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یادداشت هایى درباره  شعر (یکم) 
ضرورت بازبینى پتانسیل هاى بالقوه 

شعر چیست؟ این پرسش قدمتى به طول تاریخ دارد و 
همواره بر سر آن مناقشه بوده است. فلاسفه، شاعران، منتقدین 
و نظریه پردازان در بیان تعریفى از شعر (در سطح تئوریک و اجرا) 
تلاش بسیار کرده اند. از بوطیقاى شعر ارسطو تا تعاریف هایدگر از 
شعر. از رومانتیک هایى چون بودلر تا داداییست هایى چون آندره 
برتون. از نیماى شعر نو تا رویایى شعر حجم. من سر آن ندارم که 
در دنیاى پست مدرن، نابودى مرزها و در هم تنیدن ژانرها، تعریفى 
دقیق و مشخص از شعر ارائه بدهم. در فضاى لیبرالیسم حاد 
کنونى، اینکه فلسفه  هنر پا بدانجا بگذارد که اثر هنرى را ذیل ژانرى 
بازتعریف کند که مولف و تولید کننده، آن را معرفى کرده، راهى 
بعید نیست. اینکه به رغم تاریخ طولانى ژانرها (برخى به طول عمر 
انسان)، داستانکى سى صفحه اى تحت عنوان رمان به چاپ برسد، 
صندلى از پیش ساخته در نمایشگاه به نام مجسمه به فروش برسد 
و بحر طویل یا ترانه اى رپ در ذیل شعر منتشر شود، پدیده هایى 
نیست که انگشت حیرت به دهان مخاطب ببرند. اما باید هوشیار 
بود که اگر در برهه اى از زمان بر اساس شرایط تاریخى، جغرافیایى، 
سیاسى و در مسیر تاریخ هنر ماحاصل دیالوگ ها، مباحث و 
مناظرات بسیار در روندى مدت دار آن است که «مارسل دوشان» 
دستشویى معروفش را به عنوان اثر هنرى به نمایش درمى آورد و در 
پس آن بسترى طویل از اندیشه و فلسفه نهفته است، امروز تکرار 
آن دستشویى بدون کانسپت و اندیشه ورزى، سرگرمى بانمک و 
زودگذرى ست که موجبات خنده و تفریح را براى دقایقى فراهم 

خواهد کرد. 
در شعر معاصر فارسى پس از پشت سر گذاشتن دوران 
گفتمان ساز دهه  هفتاد، به جهت فاصله معنادارى که میان شعر آن 
دوران و مخاطب ایجاد شد، ساده نویسى سخیفى در پى آن آمد که 
به ظاهر با هدف ایجاد ارتباط با مردم طرح ریزى  شد، اما در واقع در 
ادامه پروژه  سیاست زدایى و از کار انداختن شعر رقم خورده بود. در 
همان احوال و پس از آن شاهد نوعى اتوماسیون و خودکارنویسى 
هستیم که اغلب شعرها را تبدیل به هذیاناتى مشابه کرده که قرار 
است از آن میان به قید قرعه شاید معنایى اتفاقى صید شود. در 
این تولید انبوه شعر که تعداد شاعران بسیار بیشتر از مخاطبان و 
علاقه مندان و خوانندگان شعر است (چراکه امروزه هر علاقه مند 
به شعرى خود شاعر است و در بند شعر خویش) با مقادیر زیادى 
تولیدات مشابه کلامى روبه رو هستیم که هیچ شخصیتى از خود 
بروز نمى دهند. صدها شعر مى خوانى و هویتى نمى یابى. به قولى 
غالبا فاقد امضاست. هیچ منطقى را دنبال نمى کند. بر اندیشه اى 
استوار نیست. فلسفه اى و ایده اى در پس و پشت خود ندارد. تنها 
واگویه هایى ست منطبق بر آنات و عواطف آن هم بى انسجام، 
بى ساختار و بى ضبط و ربط. بى آنکه توجیهى درون متنى براى اجرا 
داشته باشد. اغلب گیج و گول و خنثى ا ست و متاسفانه این موارد در 
شعر زنان بسیار بیشتر مشهود است. تحت عناوین گمراه کننده اى 
مثل نوشتار زنانه، داداییسم، سوررئالیسم و... که هنرمندان نابغه  
کآنتى از ترس اینکه شهود و الهامشان خدشه دار شود نه مانیفست 
آن ها را مى خوانند نه شعر شاعران این مکاتب را و نه از همه مهم تر 
تاریخ تکوینشان را. وقتى ماشین هاى سرمایه و متولیان آن با 
پشتوانه قراردادن استتیک کآنتى آثار هنرى را در حد کالایى 
براى خرید و فروش و سرمایه گذارى هویت زدایى کرده اند و پست 
مدرنیسم با نسبى گرایى افسارگسیخته، به نفى مطلق حقیقت 
پرداخته، وجه حقیقت یاب هنر (و البته شعربه عنوان والاترین هنر 
آن گونه که هایدگر مى گوید) نیز به محاق رفته است. هنر در تلاش 
براى بیان فرم زیبا، بى توجه به محتوا از حقیقت فرسنگ ها فاصله 
گرفته. چرا که پست مدرنیسم قایل به حقیقتى نیست. و این تسرى 
شعر را هم همانند سایر انواع هنر به بازى با فرم ها و مشغول شدن به 
تکنیک تقلیل داده. فرم هایى که به جاى آنکه در خدمت بیان معنا 
یا معناسازى باشند در بهترین حالت در تبعید و تعقید و شکستن 
صرف و نحو راه به جایى برده اند که جز ناتوان و بى اثر کردن هرچه 
بیشتر شعر، چیزى برجاى نمانده است. هدف از نوشتن این خطوط 

آن است که بار دیگر پتانسیل هاى بالقوه شعر را بازبینى کنیم.

هادى خانیکى در سوگ شاگرد: 
اکرم امینى، مسافر «خبر»   بود 

امینى  اکرم  یادبود  مراسم 
ـ روزنامه نگار و مترجم ـ روز 
دوشنبه (سوم مهرماه) با حضور 
جمعى از اهالى فرهنگ و رسانه 
برگزار شد و هادى خانیکى ـ 
روزنامه نگار و استاد ارتباطات ـ در 
مراسم یادبود اکرم امینى، شاگرد 
جوانش که به علت ابتلا به بیمارى سرطان چندى پیش جانش 
را از دست داد، در این مراسم گفت: «اغلب مرسوم نیست که 
معلمى در سوگ شاگرد و دانشجویش حرف بزند و معمولاً 
شاهد این بودیم که دانشجویان جوان و قدرشناس در رثاى معلم 
خود حرف مى زنند. خاطره خانم امینى را بیشتر از آنجا به یاد 
دارم که در سوگ دکتر معتمدنژاد (پدر علم ارتباطات) همراه 
دوستانش از من مى خواستند تا جایزه اى به نام معتمدنژاد و با 
محور اخلاق روزنامه نگارى وضع شود، قولش را دادم اما نتوانستم 
کارى انجام دهم.» وى در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به 
تجربه نگارى هاى امینى در مواجهه با سرطان و تجربیات مشترك 
خود با این بیمارى، اظهار کرد: «اکرم شجاعانه در برابر بیمارى 
ایستاد و از عملکرد بیمارستان، نوع برخورد با همراهش، رفتار 
کادر درمان با خودش، از خورد و خوراکش و... انتقاد کرد. او با 
رفتن خود نیز روایت کرد. روایت ماندگار از اینکه چگونه از حرفه 
و توانایى خود استفاده کند. اینکه به عنوان یک روزنامه نگار چگونه 
از مظلومیت بزرگ تر و محدودیت بزرگ ترى یاد کند.» خانیکى 
افزود: «اکرم و اکرم ها مسافر کار و امکان کارى بودند. به قول 
خرمشاهى، من مسافرکش علمى هستم و هیچ جاى ثابت علمى 
ندارم؛ از اینجا به آنجا. خبرنگار مسافرکش حرفه اش مى شود 
درعین حال به آن وفادار مى ماند پس باید میراثش را قدر دانست. 
من به عنوان معلمِ اکرم امینى مى گویم او از زمان تحصیل تا زمانى 
که رفت، روزنامه نگار حرفه اى بود. از این نشریه به آن نشریه، از 
این خبرگزارى به آن خبرگزارى مى رفت. ممکن است ناآرام 
باشد؛ اما در عین حال قرار و آرامشى در قلم داشت که تا آخرین 
روزهایى که مى توانست کار خبر را رها نکرد. او مسافر خبر بود.» 
اکرم امینى، خبرنگار و مترجم پس از دو سال دست و پنجه نرم 
کردن با بیمارى، 27 شهریور ماه در سن 41 سالگى درگذشت. 

یادداشت

یـــاد

آلن روب گریه از نظریه پردازان بنام موج نوى رمان در فرانسه 
و بعدها دنیا در مانیفست رمان نو مى نویسد: طرح نویى که در 
رمان نو درانداخته شده، مبتنى بر حذف صورت و نمایش سیرت 
آدم هاست، اشیا و اطراف و اکناف آدم ها حرف هاى به مراتب 
شنیدنى ترى دارند براى مخاطب قرنى که بد خسته و دلزده 
است از مرور و بازمرور دو جنگ دهشتناك اول و دوم و جهل 
و خرافات و همه چیزخواهى. با این رویکرد و متد در سطرهاى 
زیرین این یادداشت نگاهى خواهم داشت به ایجاز و اختصار به 
یکى از متمایزترین هاى داستانى قرن بیست ویکم؛ یعنى رمان 
«عمارت رصدخانه» اثر ادوارد کرى که به زعم جف واندرمر، در 
زمره  بهترین هاى قرن به شمار مى آید. کرى در عمارت رصدخانه 
و به تأسى از روب گریه آدم ها را در حاشیه متن قرار داده و 
یکراست، بى پرده و شفاف رفته به سمت اشیا، موزه و خلق و 
خوى آدمیزادى. قصه به طرز شگفت انگیزى مخاطب را در 
سطرهاى آغازینش در مواجهه  با تنهایى هاى زجرآور و سپس 
بده بستان هاى نامتعارف قرار مى دهد و در این بستر پرسش هاى 

اساسى روانشناختى را مدنظر قرار مى دهد. 
آنچه را که در این اپیزود مى بینیم؛ چیزى نیست جز نمایش 
حزن انگیز قصه  پدر و مادرى که سال هاست در وضعیتى شبیه 
به کُما به سر مى برند، پدر روى مبل چرمى اش افتاده و مادر روى 
تخت و آنقدر بى حرکت اند که گویى بخشى از وسایل منزل 
شده اند؛ معلم بازنشسته اى که بى وقفه اشک و عرق مى ریزد؛ 
زنى که به تلویزیون و سریال هاى آبکى اش اعتیاد شدید دارد و 
اگر برق برود دچار حمله هاى عصبى مى شود؛ سرایدارى بدذات 

و عقده اى که عین مار نیش مى زند و... 
در برشى از این کتاب مى خوانیم: «اغلب خانه مان را پیرمردى 
طاس و تنومند مى دیدم. مردى که زانوان گردش را با دستان 
شل و ولش در آغوش کشیده و مذبوحانه به شلوغى، به 
ساختمان هاى کوچک تر و مدرن مجاور و به بى شمار آدمى که به 
سرعت در رفت وآمدند زل مى زند. آه عمیقى مى کشد. نمى داند 

چرا هنوز اینجاست. پیرمرد احوال خوشى ندارد. پیرمرد در حال 
مرگ است. از بى شمار بیمارى و کسالت رنج مى برد. پوستش از 
رنگ ورو افتاده و اندام هاى داخلى اش به خونریزى افتاده اند. این 
خانه  ما بود و ما هم با رضایتى نسبى در آن زندگى مى کردیم که 

یک روز ساکنى جدید از راه رسید.» 
و  مدرنیسم  همزمان  قصه نویسى  در  رویکرد  این 
پست مدرنیسم را در تقابلى عجیب و غریب به چالش مى کشاند 
و مخاطب را گیج وگول و سردرگم به عمارت پرماجراى 
رصدخانه اى مى برد که در آن آدم هایى تنها و منزوى ساکنِ 
متروکه اى شده اند غمبار و دلگیر و در این سکون و سکوت 
سکرآور و کرخت زندگى شان به ناگهانى با رسیدن تازه واردى 
گمنام، شبیه سنگى که به  آبى راکد پرتاب شود، برهم مى خورد 
و زندگى شان بعد مدت هاى مدیدى، دستخوش تحولى هولناك 

مى شود. 
عمارت رصدخانه رمانى است سرشار از ستایش و نکوهش 
چیزهایى که آدم در برهه اى از تاریخ زندگى گرامى شان مى دارد 
و همزمان و در تنها کوتاهه اى از زمان نکوهش شان مى کند، این 
چیزها مى تواند شامل آدم ها، اشیا، ارزش ها و دیگر دلبستگى ها 
و روزمرگى ها باشد و همین جدال مدام و مداوم است که به 
عمارت رصدخانه جانى تازه مى بخشد. در این کهنه عمارت 
باستانى و تاریخى، هفت انسان تنها و منزوى که هیچ نوعى 
از رابطه را با هم تجربه نکرده و نمى کنند، مگر زمانى که پاى 
غریبه اى به عمارت باز شود و از این بابت احساس ترس و خطر 
زندگى ساکن و یکنواختشان را تحت تاثیر قرار دهد، زندگى 
مى کنند. فرانسیس اورم موزه اى از انواع واقسام اشیایى را که 
بیشترشان را دزدیده در محل زندگى اش نگاه داشته؛ اشیایى 
که صاحبان شان آن ها را دوست داشته اند، اشیایى همچون 
قوطى رب خالى، بطرى خالى سرکه، تراشه مداد، استخوان 
ماهى، تقویم قدیمى، روزنامه، رخت آویز شکسته، فیلتر سیگار، 
فیل کوچک از جنس عاج، چاقویى انسان کُش، فسیلى از 

هزارپا، تراز، دستار، کتابى تاریخى، تله موش، لباس خواب زنانه  
ابریشمى، اسب چوبى چرخ دار، سمندر خشک شده، کیک 
تولد، اسباب بازى، شال گردن خز، کراوات بچگانه، یادداشت 
دست نویس، اسپرى دفع حشرات، کِرِم لب و یکدست دندان 
مصنوعى نمونه هایى هستند از یک ایده بسیار گسترده و بکر 
براى به روایت کشیدن آنچه را که ادوارد کرى در ذهن خود 
داشته و با مضمون سازى هایى بدیع و خلاقانه براى هرکدامشان 

پرونده اى گشوده و رازى در تنیده و معمایى غریب. 
همه چیز در عمارت رصدخانه به کندى و مرور مى گذرد 
تا آنکه زنى جوان به نام آنا تپ با ورودش به این ساختمان 
پر رمزوراز همه چیز را تحت الشعاع قرار مى دهد. این ورود 
داستان هایى رقم مى زند که تا پیش از آن در ذهن تک تک این 
هفت نفر ساکن منفعل از عالم و آدم به دور نمى گنجد، از عشق 
و نفرت تا دلبستگى و مهربانى و اینجاست که آن کشفى که 
مخاطب در انتظار آن کلى خرده روایت خوانده اتفاق مى افتد و 
کرى با قلم جادویى اش نشان مى دهد که براى غافلگیرى حتما 
لازم نیست یک شبه ساکنان شهرى کور شوند - کورى شاهکار 
ساراماگو- و یا یکروزه روستایى دچار فراموشى شوند - رمان 
حیرتانگیز صدسال تنهایى- کارمندى وظیفه شناس صبح زود 
از خواب برخیزد و ببیند که به هیات سوسکى درآمده- مسخ 
کافکا- و از این دست مثال و نمونه ها. شخصیت پردازیى و 
صحنه آرایى از ویژگى هاى منحصر به فرد کرى است، نمایشى 
به شدت سینمایى که تماشاچى را مى تواند ساعت هاى مدیدى 
روى صندلى خود میخکوب کند. این دو ویژگى بکر، خود 
مى تواند یک کارگاه نویسندگى باشد براى نوقلمان، در لابه لاى 
سطرهاى داستان به وضوح مى توان غبارهاى روى دیوارها را 
دید و لمس کرد. سایه  آدم ها، تنفرشان در حین رودررویى، 
انزجارشان از احترام هاى ساختگى و... «عمارت رصدخانه» را 
انتشارات چشمه، با ترجمه  سلیس و روان احسان کرم ویسى به 

بازار نشر آورده است. 

سرشار از ستایش و نکوهش 

درنگى 
بر «عمارت 
رصدخانه» اثر 
ادوارد کرى 

آناهیتا رضایى
شاعر و منتقد ادبى

   و تلاش براى 
پس گرفتن خوشبختى 

شبنم سنگارى در گفت وگو با «آرمان ملى»؛ 
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شعر چیست؟ این پرسش قدمتى به طول تاریخ دارد و 
همواره بر سر آن مناقشه بوده است. فلاسفه، شاعران، منتقدین 
و نظریه پردازان در بیان تعریفى از شعر (در سطح تئوریک و اجرا) 
تلاش بسیار کرده اند. از بوطیقاى شعر ارسطو تا تعاریف هایدگر از 
شعر. از رومانتیک هایى چون بودلر تا داداییست هایى چون آندره 
برتون. از نیماى شعر نو تا رویایى شعر حجم. من سر آن ندارم که 
در دنیاى پست مدرن، نابودى مرزها و در هم تنیدن ژانرها، تعریفى 
دقیق و مشخص از شعر ارائه بدهم. در فضاى لیبرالیسم حاد 
کنونى، اینکه فلسفه  هنر پا بدانجا بگذارد که اثر هنرى را ذیل ژانرى 
بازتعریف کند که مولف و تولید کننده، آن را معرفى کرده، راهى 
بعید نیست. اینکه به رغم تاریخ طولانى ژانرها (برخى به طول عمر 
انسان)، داستانکى سى صفحه اى تحت عنوان رمان به چاپ برسد، 
صندلى از پیش ساخته در نمایشگاه به نام مجسمه به فروش برسد صندلى از پیش ساخته در نمایشگاه به نام مجسمه به فروش برسد 
و بحر طویل یا ترانه اى رپ در ذیل شعر منتشر شود، پدیده هایى و بحر طویل یا ترانه اى رپ در ذیل شعر منتشر شود، پدیده هایى 
نیست که انگشت حیرت به دهان مخاطب ببرند. اما باید هوشیار نیست که انگشت حیرت به دهان مخاطب ببرند. اما باید هوشیار 
بود که اگر در برهه اى از زمان بر اساس شرایط تاریخى، جغرافیایى، بود که اگر در برهه اى از زمان بر اساس شرایط تاریخى، جغرافیایى، 
سیاسى و در مسیر تاریخ هنر ماحاصل دیالوگ ها، مباحث و سیاسى و در مسیر تاریخ هنر ماحاصل دیالوگ ها، مباحث و 
مناظرات بسیار در روندى مدت دار آن است که «مارسل دوشان» مناظرات بسیار در روندى مدت دار آن است که «مارسل دوشان» 
دستشویى معروفش را به عنوان اثر هنرى به نمایش درمى آورد و در دستشویى معروفش را به عنوان اثر هنرى به نمایش درمى آورد و در 
پس آن بسترى طویل از اندیشه و فلسفه نهفته است، امروز تکرار پس آن بسترى طویل از اندیشه و فلسفه نهفته است، امروز تکرار 
آن دستشویى بدون کانسپت و اندیشه ورزى، سرگرمى بانمک و آن دستشویى بدون کانسپت و اندیشه ورزى، سرگرمى بانمک و 
زودگذرى ست که موجبات خنده و تفریح را براى دقایقى فراهم زودگذرى ست که موجبات خنده و تفریح را براى دقایقى فراهم 

در شعر معاصر فارسى پس از پشت سر گذاشتن دوران در شعر معاصر فارسى پس از پشت سر گذاشتن دوران 
گفتمان ساز دهه  هفتاد، به جهت فاصله معنادارى که میان شعر آن گفتمان ساز دهه  هفتاد، به جهت فاصله معنادارى که میان شعر آن 
دوران و مخاطب ایجاد شد، ساده نویسى سخیفى در پى آن آمد که 

شبنم سنگارى در گفت وگو با «آرمان ملى»؛ شبنم سنگارى در گفت وگو با «آرمان ملى»؛ شبنم سنگارى در گفت وگو با «آرمان ملى»؛ شبنم سنگارى در گفت وگو با «آرمان ملى»؛ 

 زندگى من  زندگى من  زندگى من  زندگى من  زندگى من  زندگى من  زندگى من  زندگى من 

آرمان ملى- بیتا ناصر: افتادن در مسیر اشتباه و احساس ناگریزى از هر آنچه انسان را احاطه کرده است، 
حس و حال آشنایى است که هر کدام از ما، دست کم در مقطعى از زندگى آن را تجربه کرده ایم. در چنین 
شرایطى، تنها یک تصمیم چالش برانگیز مى تواند به تکرار شرایط بد، پایان ببخشد و صد البته پا گذاشتن 
در این راه، جسارت و شجاعت مى طلبد. این همان چیزى است که ویرژینى گریمالدى، نویسنده 46 ساله 
و پرفروش فرانسوى در کتاب «اولین روز از بقیه زندگى من» با روایت زندگى زنى که براى بازپس گرفتن 
خوشبختى اش به سفر دور دنیا مى رود، به آن پرداخته است. شبنم سنگارى که پیش تر آثارى همچون 
«14» از ژان اشنوز، «آبى زنبور عسل» از لائورا آلکوبا و «زیر پوست زندگى» از آنا گاوالدا ترجمه کرده، 
درباره تجربه ترجمه این کتاب مى گوید: «گریمالدى با لحنى دوستانه و شوخ طبعانه به خلق لحظات جادویى 

زندگى مى پردازد؛ لحظاتى که به لطف همین شیوه  روایى براى خواننده آشنا و قابل لمس مى شوند... .» 

  ویرژینى گریمالدى در رمان «اولین روز از 
بقیه زندگى من» شخصیت اصلى داستانش 
را با بلیت یکطرفه  کشتى تفریحى راهى سفر 
مى کند که در واقع مخاطب شاهد دو سفر 
است: یکى سفر و جابه جایى مارى در سرتاسر 
جهان، و دیگرى تحولات ذهنى و سفر درونى 
مارى. در وهله نخست درباره طرح، درونمایه و 

موضوع داستان توضیح دهید. 
«اولین روز از بقیه زندگى من» داستان زندگى مارى است، 
مادرى خانه دار که دیگر قادر به تحمل خودپرستى هاى 
همسر خائن و زندگى یکنواخت و ملال آور خود نیست. 
مارى تمام تدارکات لازم را براى تولد همسرش فراهم 
مى کند و غافلگیرى ویژه اى نیز براى تولد چهل سالگى او در 
نظر مى گیرد: «رفتنى بى بازگشت.» سفرى دریایى به دور 
دنیا... و این نقطه، آغازى دیگر براى مارى است. ویرژینى 
گریمالدى در این کتاب به طرح پرسش در خصوص 
موجودیت فردى، اراده در جهت تغییر آن و جست وجوى 

خود حقیقى مى پردازد. 

  مارى تجربه زندگى در کنار مردى کم توجه 
به او و احساساتش را دارد. اما با وجود تمام 
فداکارى هایش براى حفظ زندگى مشترك، 
در چهل سالگى تصمیم مى گیرد خودش 
را به عنوان مهم ترین فرد در زندگى اش 
ببیند. گریمالدى در این اثر چگونه به بحران 
چهل سالگى و موضوع هاى متداول دراین باره 

پرداخته است؟ 

مارى بعد از تحمل سختى هاى بسیار، سرانجام در آستانه  
چهل سالگى جسارت این را مى یابد که مسیر زندگى اش 
را تغییر دهد و شروعى دوباره داشته باشد. به این ترتیب 
فصلى نو از دفتر زندگى مارى باز مى شود. در جریان داستان 

مى بینیم که او یک به یک بر ترس هاى 
وجودى اش و کلیشه هایى که همسر و 
زندگى براى او تعریف کرده بودند و او 
را از خود واقعى اش دور کرده بود، غلبه 
مى کند. او در سفر دریایى با دو زن دیگر 
همسفر مى شود که آنها نیز به نوبه  خود 
در بزنگاه هاى زندگى خود قرار دارند. این 
سه زن در این بازپس گیرى خوشبختى، 
همراه هم مى خندند، مى گریند و زندگى 
هر سه در این سفر دور دنیا متحول 
مى شود. از نظر من چهل سالگى براى 
مارى با بحران به مفهوم و بار معنایى 
منفى پدیدار نشده؛ بلکه او با درایت، 
نازك بینى و مثبت اندیشى توانسته حتى 

در این نقطه از زندگى که در نگاه اکثریت شاید براى شروع 
کمى دیر باشد، زندگى را براى خود از نو تعریف کند و حتى 
شروع به کار کند. او نشان مى دهد همیشه بهترین راه، 
ساده ترین نیست و باید جسارت پایان دادن به اشتباه و 

شروعى تازه را داشت. 

  گریمالدى در این کتاب با شوخ طبعى از مسائلى 
حساس در حوزه زنان و در مقیاس بزرگ تر 
درون انسان مى گوید. این نوع روایت چه 

تاثیرى بر خلق مفاهیمى همچون ترس، امید، 
رجوع به خویشتن و مثبت اندیشى داشته 

است؟ 
گریمالدى عمدتا در کتاب هایش به مسائل مربوط به 
زنان مى پردازد. او با لحنى دوستانه و شوخ طبعانه به خلق 
لحظات جادویى زندگى مى پردازد؛ لحظاتى که به لطف 
همین شیوه  روایى براى خواننده آشنا و قابل لمس مى شوند. 
خواننده مى تواند خود را در شخصیت هاى داستان ها و در 
روزمرگى هاى شان بیاید. شخصیت ها به نظر آشنا مى آیند. 
بالطبع این نوع نگاه موجب مى شود رویکرد خواننده در 
مواجهه با مفاهیم جدى اى چون ترس، درون یابى، شناخت 
ماهیت خود، بار مثبت بیشترى بیابد و مخاطب ساده تر آن 
را درك کند. هنگامى که طرح موضوع حالت مصداقى باشد 

دریافت نیز بهتر خواهد بود. 

  مارى با حضور در مکان ها و 
موقعیت هاى مختلف، مخاطب را 
در جریان ماجراجویى ها و کشف 
احساساتش قرار مى دهد. از این 
منظر درباره ویژگى هاى روایى 

گریمالدى در آثارش بگویید. 
ویرژینى گریمالدى با نثرى روان، ساده 
و پر احساس مسائلى معمولى را به تصویر 
مى کشد؛ مشکلاتى که امروزه بسیار با آن 
مواجه هستیم. او با نکته سنجى و تفکر 
مثبت راه حل هایى براى حل این چالش ها 
ارائه مى دهد، با ظرافت طبع و لحنى 
گهگاه هجوگونه، که بارها و بارها لبخند 
بر لب خواننده مى آورد و او را به راحتى همسفر شخصیت هاى 
داستان هایش مى کند، این ویژگى در تمامى آثار این نویسنده 
مشهود است و گریمالدى به روش هاى گوناگون آن را در تمامى 

کتاب هایش حفظ کرده است. 

  گریمالدى پیشتر در رمان «فقط لحظه هاى 
دلپذیر ماندگارند» به مساله مادران و مادرانگى 
پرداخته است. آیا او نویسنده اى زنانه نویس 
است و یا نویسنده اى که در قالب  هاى مختلف 

از زنان و مسائل شان مى گوید؟ 
آثار گریمالدى را مى توان در زمره  ادبیات «حس خوب» 
 (chick lit) «و یا احتمالا «ادبیات زنانه (feel good)
شمرد، به تعبیرى ادبیاتى زنانه که به رغم سادگى، به  شیوه اى 
صادقانه و طنزآمیز بر دل نشسته و خوانند حس و حال خوبى 
را با مطالعه  آن تجربه خواهد کرد. کتاب هایى پر از لحظات 
فرح بخش، خوشایند که حسى دلپذیر را براى خواننده  

کتاب رقم مى زند. 

میان  در  گریمالدى  جایگاه  به  توجه  با    
نویسندگان حال حاضر فرانسوى، انتشار این 
کتاب چه بازخوردى از سوى مخاطبان جهانى 

در پى داشته است؟ 
ویرژینى گریمالدى تا به امروز 11 عنوان کتاب منتشر 
کرده است که سال هاى متمادى در شمار پرفروش ترین 
رمان هاى فرانسوى آمده و به بیش از 20 زبان ترجمه 
شده اند. او توانسته در سال هاى 2019، 2020 و 2021

عنوان نویسنده اى را کسب کند که کتاب هایش بیش ترین 
شمار خوانندگان را در میان رمان نویسان زن فرانسوى 

داشته است. 

  درباره مراحل انتخاب، ترجمه و انتشار این اثر 
بگویید. 

ترجمه  این کتاب را در طول دوران ابتدایى قرنطینه  
کووید انجام دادم، در روزهاى طولانى و غریب خانه نشینى... 
صبح هاى خیلى زود که هنوز دلواپسى ها و اخبار بد موجب 
آشفتگى ذهن نشده بود. عجیب اینکه به نظر انتخاب خوبى 
مى آمد براى آن دوران... گرچه بسیار اتفاقى و یک سال پیش 
از آن، کتاب انتخاب شده بود، اما به دلایلى ترجمه اش به 

تعویق افتاده بود. 

  در حال حاضر کتابى در دست ترجمه و یا آماده 
انتشار دارید؟ 

بله؛ چند کتاب چاپ نشده دارم که یکى از آنها کتابى است 
از یکى از نویسندگان صاحب نام قرن بیست فرانسه که به 
زودى انتشارات پارسه آن را منتشر مى کند. در حال حاضر 

نیز کتاب دیگرى در دست ترجمه دارم.

گریمالدى در
این کتاب به
طرح پرسش
در خصوص
موجودیت
فردى، اراده در
جهت تغییر آن و
جست وجوى خود
حقیقى مى پردازد


